
 شناختیمی ادبيات عرفانی و اسطورهفصـلنامة عل
 ـ پژوهشی یعلم    (192تا 112)از صفحه  1900 بهارـ  65ـ ش  11س 

 

 طوبی و معنای شبای رمان نقد اسطوره
 

 خدیجه بهرامی رهنما
شهرری واحد يادگار امام خمينی)ره(دانشگاه آزاد اسلامی  فارسی ادبيات و استاديار زبان  

 

 چکیده

های نخستين، رويدادهای تاريخی و ای ابزاری کارآمد برای بررسی انديشهنقد اسطوره
های های انسانکاریتوان، به علل خويشهای بشر در تاريخ است و به وسيلة آن میآرمان

های ، ظرفيّت بسياری برای کاوش در حوزهطوبی و معنای شبباستان دست يافت. رمان 
 نقد هایمولّفه تبيين و بررسی پژوهش دارد. هدف ای رااسطورهمختلف از جمله نقد 

پژوهش  نتايج. باشدمی تحليلی ـ توصيفی روش با رمان طوبی و معنای شب در ایاسطوره

حاکی از آن است که رابطة معنادار و مستقيمی ميان ارتباط زنان با عناصر طبيعت در اين رمان 
ای که ای زنان جهت و معنا بخشيده است؛ به گونهرههای اسطوکاریوجود دارد که به خويش

توان قرارگرفتن مونس در کنار سرچشمه و الگويی آب، میبا استفاده از مفاهيم سمبليک و کهن
يابی به باروری و فرايند تفرّد هستند، ليلا در کنار حوض آب را که به ترتيب خواهان دست

اشاره  گمشگيلاز حماسة  طوبی و معنای شبرمان توان به تأثيرپذيری تبيين کرد. همچنين می
 پی در سفر، الگویکهن از استفاده با و خود ضمير هایسايه زدودن با دو هر کرد؛ زيرا

 .دارد تأکيد آن بر يونگ که هستند کمال و خويشتن به يابیدست

، رمان طوبی و معنای شبپور، ای، شهرنوش پارسینقد اسطوره: هاکلیدواژه

 .گمشگيل خواهی، حماسةباران

 
 15/09/1999مقاله:  افتيدر خيتار
 19/11/1999مقاله:  رشيپذ خيتار

Email: bahramirahnama@yahoo.com 

 



 رهنما یبهرام جهيخدشناختی ـــــــــــــــــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة / 116

 مقدمه

ی در حوزة نقد ادبی است که با ارشتههای ميانی يکی از موضوعانقد اسطوره

است. اين نقد از  شناسی در ارتباطناسی، اديان و روانشايی چون انسانهرشته

های بشری وان، به آرمانتآن می برخوردار است و به وسيلة یرمزو  ينادنم زبان

 ی درصدد است تاا، دست يافت. نقد اسطورهنمود يافته که در قالب نمادها

ت و های جمعی يک ملّهای انسان بدوی، ارزشکاریعناصر توتميک، خويش

ها و کنندة ساختارهای اجتماعی، آيينتوجيه» داين نقها را تبيين سازد. نياز انسان

مضامين  (12 -16: 1965 )بهار «الگوهای رفتاری و اخلاقی هر جامعة ابتدايی است.

صورت بالقوه وجود دارند که در اثر  ی در ناخودآگاه جمعی بشر، بهااسطوره

الگوها و نمادها تجلیّ يافته است. های مختلف به شکل کهنتکرار، در نسل

ا، بخشی از وجود ما هيم، اسطورهاکه نام انسان بر خود نهاده تا زمانی»بنابراين، 

 (19: 1951)وارنر  «هستند.

ود که در قالب برگزاری شبه دانش تاريخ ابتدايی بشر گفته می هااسطوره

بيانگر  وآمد. ا، مناسک، پرستش خدايان، تقدسّ طبيعت و... به نمايش درمیهآيين

نی يا دورة آغازين تکوين جهان است که اقوام بدوی با نگريستن به آفرينش کيها

 دادند.ای خاصی را در مواجهه با آن انجام میهآن، کنش

انستند، هر عنصری دای بدوی، چون علتّ پيدايش امور مختلف را نمیهنانسا

از طبيعت را از قبيل آسمان، زمين، آب و... به عنوان خدا، مورد پرستش قرار 

ناسی شای مختلف، منجر به نسبهگرفتن اين روايتدادند که در کنار هم قرارمی

هد که چرا در داسطوره توضيح می»خدايان در اعصار مختلف گرديد. بنابراين، 

ها، ا، کلانهيا پيدايش قانون، توتممنشأ ها معمول است و آن جامعه، بعضی آيين

 (101: 1990)فرای «ند.کتوجيه میطبقة حاکم و ساختارهای اجتماعی را روشن و 
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ت، عللی که گاه ينی مردم بدوی در مورد علل رويدادهاسبها، جهاناسطوره

که انسان به سند و دارای توجيه علمی نيستند. هنگامیرموهوم به نظر می

زايی، جای خود را به تکنولوژی و پيشرفت علم دست يافت، اسطوره

دادن اعتبار خويش، مبدّل به ها، با از دستيرايی داد و برخی داستانپاسطوره

افسانه و خرافات شدند. بنابراين، عناصری از مظاهر طبيعت که به عنوان خدا 

های انسانی و پهلوانانی شدند گرفتند، تبديل به شخصيتّمورد پرستش قرار می

برای  اما تصوّر مرگ ست،که دربرگيرندة تمام صفات اخلاقی خدايان بوده ا

ها، عناصری پويا در ضمير که اسطوره ها بسيار مشکل است، چرااسطوره

ناخودآگاه جمعی بشر هستند که پس از طی قرون متمادی همچنان زنده هستند و 

 دهند. به فعاليتّ خود، در عناصر مختلف ادامه حيات می

ی، کشف ماهيتّ نمادها و کارکردهای آن در ادبيات اهدف عمدة نقد اسطوره

ی بر اين باور است که هر اثر اگويی است. منتقد اسطورهالهيم کهنو تحليل مفا

های متعددّی باشد. از اين رو به دهندة اسطورهبازتاب واند،تادبی و هنری می

ردازد تا به پتبيين و تحليل نمادها، تصويرها و فرآيندهای اساطيری می

ی يا شعری هر اثر ادب»های مخاطبان، پاسخی علمی دهد. بنابراين، پرسش

های تلفيقی در شکل تواند، محل تجلیّ چندين اسطورة مستقل يا اسطورهمی

 (519: 1952 )امامی «ی تصويری باشد.ازنجيره

بسيار  ويساننی در ميان رماناای اسطورههای اخير، توجه به مولّفههدر دهه

وان به شهرنوش تنويسان معاصر، میرمان از ميانچشمگير بوده است، که 

طوبی و معنای  رمانی در اور اشاره کرد که درصدد خلق مضامين اسطورهپپارسی
به پادشاهان قاجار و پهلوی که ناتوان از ادارة  است. او در اين اثربوده  شب

اشاره  ،دانو عنان حکومت خويش را به دست بيگانگان سپرده بودندکشور 

نشان دهد، مسئله ند. بنابراين، برای آنکه اعتراض خود را به اين کمی
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 هاای آنان را با اسطورههکاریند و خويشکی خلق میاای اسطورههشخصيتّ

ند تا مخاطب را نسبت به نفوذ بيگانگان، اشغال و به يغما بردن منابع زپيوند می

که  رهاستعاز زبان آگاه ساختن مخاطب خويش، اطبيعی هوشيار سازد. او برای 

رفتة ايرانيان را به افه، شکوه از دستويد تا در لفّجزبانی پيچيده است، سود می

ه است که بايد مشبّ  بههاز ديدگاه علم بيان، اسطوره، مشبّ »بوتة نقد بکشاند. 

ناسی دريافت. شناسی و جامعهشمحذوف آن را با تخيّل يا قراين تاريخی، مردم

ه که يکی از )مشبّ ه داستانی عجيب( به مدلول خودبه)مشبّ رهمعمولاً دلالت اسطو

ويلی تأن است( صريح نيست و با تفسير و هاعتقادات مقدسّ و مذهبی بشر ک

 (59: 1915)شميسا  «همراه است.

رد حوادث بُ، زنان حضور پر رنگی در پيشطوبی و معنای شبدر رمان 

های آنان را با کاریبسياری از خويش پورداستان دارند. از اين رو، پارسی

گونه به بازسازی و بازنويسی عناصری که در طبيعت وجود دارد، پيوند زده و اين

نيز با توصيفی  ای گذشته در رمان خويش پرداخته است، وهاسطوره

 ناسانه و ذهنی به وجوه مشترک ميان طبيعت و زنان اشاره کرده است. شزيبايی

صادق هدايت  کوربوفو  گمشگيل حماسةاز آثاری چون ثّر متأاين رمان، 

ای نام شاهزاده گيل و ليلا، کارکردهای اسطورهبا خلق دو شخصيتّ به  است که

 ای رمان افزوده است.را در پيرامون آن دو به چرخش درآورده و بر غنای اسطوره

 

 پژوهش السؤ

در طوبی و معنای شب  رمان در ایاسطوره هایمولّفه تبيين با هدف جستار اين

 :است های زيرپی پاسخ به سؤال
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از چه عناصری برای خلق بينش اساطيری در اين رمان سود جسته  پورپارسی -

 است؟

نويسندة رمان با استفاده از چه عواملی، طبيعت و زنان را مرتبط با يکديگر  -

 رآورده است؟ی را حول محور زنان به گردش دادانسته و چگونه مفاهيم اسطوره

 

    پژوهشپیشینۀ 

تحرير درآمده است که از ميان  ای به رشتةدر زمينة نقد اسطوره های بسياریمقاله

 وان به موارد زير اشاره کرد:تمی ،هاآن

ای آثار مهسا ساخت اسطورهتحليل ژرف»، در مقالة (1991)تسليمی و مونسان 

از  علیمهسا محبّ  اند کهنشان داده، «نفرين خاکستریلی، با تکيه بر رمان عمحبّ 

های خود، اسطوره را در داستان ويس معاصر است که درنجمله زنان داستان

از خدمت روايت و مقاصد معناشناختی و زنانة خود قرار داده و با استفاده 

 دفاع از هويتّ و حقوق زنان بوده است.  دددرص اسطوره

پردازی ای اسطورههها و محدوديتّظرفيتّ»، در مقالة (1991)جانی و آهی علی

ثيرپذيری و الگوبرداری جنگ تأهايی مانند ظرفيتّ ، به تبيين«جنگ هایدر رمان

ثير دين در خلق و تأ، هاکارگيری اسطوره ثير انقلاب در بهتأاسلامی و از انقلاب 

ن پاية ها، شباهت ساختار روايت انقلاب و جنگ با ساختار کلابازپيدايی اسطوره

 اند.ايرانی؛ يعنی تقابل خير و شرّ پرداختهاسطورة 

، نوشتة شهرنوش طوبی و معنای شبتأمّلی در رمان »در مقالة  ،(1965) ياوری

از صورت  یريو هم تصو زن خاص کيهم  یمعتقد است که طوب ،«پورپارسی

 اند.از او برگرفته یاست که مردان و زنان رمان، انگارة هست یانسان کلّ نيمثال
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 ،«طوبی و معنای شباسطورة زن، تحليل فلسفی رمان »در مقالة ، (1969) علايی

از زن  اندازی تاريخی،سندة رمان درصدد بوده است تا چشممعتقد است که نوي

های دور آزاری را از زماندخترکشی و زن ه کند و استمرار الگویايرانی ارائ

ها را در معبدها و در مناسک اقوام ابتدايی تا کردن آناريخ جاهليتّ و قربانیت

 کشتن ستاره و مريم به بوتة نقد بکشاند. 

، در طوبی و معنای شبقهرمان رمان »(، در مقالة 1996) رفيعی و همکاران

، شخصيتّ طوبی را، به صورت غيرمستقيم از طريق کنش، «ساحت واقعيتّ

اند. طوبی، ش مورد بررسی قرار دادهگفتار، نام، محيط، وضعيتّ ظاهری و کشمک

ای و بازتاب دارای شخصيتّ کنشگر و پويا و نام اصلی او، حاوی فلسفة اسطوره

داند که در بخش میشونده و هستی، نيروی بارورانديشة نويسنده است که زن را

زنان  ی است که در آناو نمودار جامعه است حال گذار، از دورة سنتّ به مدرنيته

 اند.مردان قرار گرفته تهاجمحقير و مورد ت

دخترکشی و خشونت عليه آنان توسط مردان در مسئلة های فوق در تمامی مقاله

طول تاريخ، با استفاده از آرای يونگ مورد بررسی قرار گرفته است و زنان، به 

اما از منظر نقد  د،انشمار رفتهعنوان نيروی بارورکننده و متکثّر در طبيعت به 

ها به بررسی ارتباط زنان با ديگر عناصر طبيعت از در هيچ يک از مقاله یارهاسطو

سالی و غلبة جمله خاک و ماه، اسطورة پری و يورش بيگانگان در قالب خشک

 شر بر خير و تمنّای باران توسط زنان پرداخته نشده است. 

 

 پژوهشت و ضرورت اهمی

نويسان معاصر، نشانگر ميل به ها و احيای آن، در ميان رمانلزوم توجه به اسطوره

توان به نويسان معاصر، میتقويت هويتّ ملیّ و ايرانی است. از ميان رمان
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پور اشاره کرد که درصدد بازنمايی هويتّ قومی ـ ملیّ ايرانيان شهرنوش پارسی

علل  نييتب ن،يبنابرابوده است.  شب رمان طوبی و معنایها، در در قالب اسطوره

، از است افتهي ونديها پرمان که با اسطوره یهاتيّشخص یهایکارشيخو

از آن روست تا  پژوهشاين اهميت  و .های انجام اين پژوهش استضرورت

ای مخاطب بتواند، از سطح اشارات تلميحی درگذرد و به سطح عناصر اسطوره

ای را تواند، دريچهمی پژوهشکه مفاهيمی پويا و متکثّر هستند، دست يابد. اين 

پور بر اين ای پارسیفرا روی مخاطبان بگشايد و زوايای جديدی از بينش اسطوره

 مغفول مانده است، بنماياند. هارمان را که در ديگر پژوهش

 

 خلاصۀ داستان

رورش فرزندش ثير بسزايی در رشد و پتأدختر حاج اديب فاضل است که  طوبی

ا، او را با هو ترغيب او به حفظ سوره قرآنضمن آموزش  داشته است. پدر طوبی

ت اشغال دو کشور روسيه و انگليس آشنا ساخت که در آن دوران، ايران را تح

پس از مرگ پدرش، با خواستگار مادرش که حاج  درآورده بودند. طوبیخود 

يد و در طی اين سال بيشتر نپاي 9 ام دارد، ازدواج کرد. اين ازدواجمحمود ن

تا آنکه طوبی را  ای بسياری را عليه او روا داشتهخشونت دوران، حاج محمود

ی از شاهزادگان کردن دوران عدّه، به ازدواج يکطلاق داد. طوبی پس از سپری

فرزند دختر و يک فرزند پسر  9ميرزا درآمد و صاحب ن ام فريدون قاجار، به

گرديد. ازدواج با فريدون ميرزا، سبب آشنايی وی با شاهزاده گيل و ليلا شد که 

ثّر از باورهای شبه عرفانی هستند. در اين اثنا، کشور آبستن حوادث متأهر دو 

رزا، به دليل تزلزل جايگاهش به روسيه گريخت. مختلف گشته بود و فريدون مي

با او، پس از مدّتی به ايران بازگشت و حاکم شهر آذربايجان گرديد و در آنجا، 
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خاله  بی از او طلاق گرفت. پس از مدّتیطو ساله ازدواج کرد. سپس19دختری 

ترکه، ستاره و اسماعيل وارد زندگی طوبی گشتند، اما ستاره بر اثر تجاوز 

در زير درخت  او را قتل رسيد وبه  خود معی قشون روسيه، توسط دايیجدسته

پس از مدّتی از همسر خود طلاق گرفت و  انار دفن کرد. مونس فرزند طوبی نيز

طوبی نگهداری و تربيت فرزندان اوس  يانه با اسماعيل ازدواج کرد. سپسمخف

مريم در مبارزات  بعدهای مريم، کمال و کريم پذيرفت. اما هاامن به (1)يدالله،

 يز در زير درخت انار دفن کرد. اومريم را ن ه عليه شاه به قتل رسيد. طوبیمسلحّان

اسماعيل و  ،بود و پس از ترک خانه توسط مونس اکنون متولیّ خانة اموات گشته

  گشت. زيرينطوبی را دربرگرفت و به راهنمايی ليلا، رهسپار جهان  کريم، مرگ

 

 طوبی و معنای شب رمانی ارهبررسی نقد اسطو

 ارتباط زنان با طبیعت

ای که در زنان با طبيعت ارتباط تنگاتنگی دارند؛ نيروی زايش و مهر مراقبت کننده

زنان وجود دارد، آنان را به طبيعت نزديک ساخته است. از اين رو، دو ديدگاه 

 عمده در مورد رابطة زن ـ طبيعت وجود دارد:

شناختی است... ديدگاه دوم، ای بيولوژيکی و روانرابطه در ديدگاه نخست، اين»

کند، بدين ای اجتماعی و فرهنگی تفسير میرابطة زن ـ طبيعت را به شکل رابطه

معنی که ارتباط زن با طبيعت، نه يک ارتباط ذاتی و جوهری، بلکه صرفاً ارتباطی 

و کاملاً مستقل  است که در طول زمان و در بستر اجتماع و فرهنگ شکل گرفته است

خصوص با  )به از جوهر و سرشت زنانگی و طبيعت است. بنابراين، بيولوژی زنان

ها و طبيعت شده ای ويژه بين آنکيد بر ويژگی توليد نسل(، موجب ايجاد رابطهتأ

  (25-29: 1991)ذکاوت « است.
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 بنابراين رابطة مستقيم و معناداری ميان زنان و طبيعت وجود دارد و گرايش

زنان به طبيعت، موضوعی وابسته به جنسيتّ است که نويسندة رمان، با خلق زنی 

گذارد و نام طوبی که نام درختی در بهشت است، بر آن صحّه می به

های قهرمان و ديگر زنان رمان را حول محور عناصر طبيعت به کاریخويش

 .ايمها پرداختهکه در زير به بررسی هريک از آن ،چرخش درآورده است

 

 عنصر خاک و زنان

ار رفته در اين ک ی بهااسطوره هایعنصر خاک و ارتباط آن با زنان، يکی از مولّفه

آن را مطرح کرده است.  ثير تفکّرات خيامتأور، تحتپرمان است که پارسی

در  فتاد. زنامی ری در سرمگوشيدم، زن را به تصوير بکشم. وسوسة کوزهکمی»

 (506: 1995) «رد، به لعاب مينايی رنگ آميخته بود.کذرات خاک رسُ زندگی می

آتش و باد، »جهان از چهار عنصر اصلی يا آخشيجان تشکيل يافته است که از 

)خاک(، به عنوان عناصر مادينه نام برده  به عنوان عناصر نرينه و از آب و زمين

است که انسان را پس  مادریمچون ه خاک يا زمين (155: 1912)زنر  «شده است.

ازد. در پرتو سديگر متجلیّ میهيئتی يرد، سپس آن را در گاز مرگ در آغوش می

پارند تا دوباره به آغوش مام سکودکان مرده را به خاک می»اين اعتقاد است که 

از آنجا که واژة  (596: 1999)الياده  «زمين بازگردند و بتوانند، بار ديگر ولادت يابند.

ور کارکردهای زن و پ، زندگی و باروری در ارتباط است، پارسیزن با زايش

خاک را يکسان دانسته و درصدد به تصوير درآوردن خلقت الاهی، از مرگ به 

نقش  که در تفکّرات خيام« کوزه»سوی زندگی است. از اين رو، اين مفهوم را با 

ای سفالين، از هفلين مفهوم نمادين کوزه و ظراو»ند. زدارد، پيوند می ایبرجسته

 (691: 9ج ،1915)شواليه و گربران .« نداری آن با زهدان و رحم استپاتذطريق هم
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هد و سپس دبنابراين کوزه، همچون بطنی است که انسان را در خود پرورش می

ن آياتی مّل مسلمانان پيراموتأماحصل »ود. آفرينش انسان از کوزه، شزاده می از آن

 (99: 1951کدکنی )شفيعی «انند.دمی گریاست که خلقت انسان را از گل کوزه

کيد تأبا برجسته ساختن کوزه، بر تکرار نمادين چرخة آفرينش انسان  ورپپارسی

ی شکل است، بر جهان دلالت دارد. يونگ، اداشته است. دهانة کوزه که دايره

دانسته  (919: 1995) «نماد روح»لايی است، دايره را که يکی از اشکال نمادين ماندا

 تبلور چرخش سير مرگ و زندگی در انسان است. ،و اين دايره

 

 ماه و زنان
نام يکی از ايزدان آيين مزديسنا و نيز نام »ماه يکی از عناصر طبيعت است و 

گفته « ماه»و در پهلوی و فارسی « ماونگهه»اين نام  اوستااست. در  سيارة معروف

، از ماه سخن رفته و مورد ستايش قرار گرفته است. اوستاای هود. در بخششمی

است که در آن ماه مقدسّ، حامل نژاد « ماه يشت»ام ن، بههايشتيشتی از کتاب 

   (619: 1959)عفيفی  «ستوران و سرور راستی ستوده شده است.

ستش ماه ا بوده و يکی از دلايل پرهدر اعصار گذشته مورد تقدسّ انسان ماه

وان، نمودگار چرخة حيات و سه دورة زندگی انسان تآن بوده است که ماه را می

کودکی، جوانی و پيری به شمار آورد؛ رشد و شکوفايی در اوايل ماه، بدر کامل 

ابد و انسان يونه است که اين چرخه ادامه میگدر ميانه و زوال در پايان. پس اين

ور مستمر در حال زايش ط به که مرگ، پايان هستی نيست و جهان ابديدرمی

 است.
انگاشته شده است که توانايی آميزش با جنس ماده دارد و  نرينهماه  در اساطير

)گاو  ه گاو اِوَک داتکگامیهن( 110: 1992)دادگی  «تخم، به مادگان دهد.»

يده، به ماه برده و به نطفة گاو يکتا آفر»توسط اهريمن به قتل رسيد،  ،نخستين(
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يرد و سپس از گردد و جان میگود. آن نطفه، در ماه پالوده میشايزد ماه سپرده می

( 99: 1919)آموزگار  «يد: يکی نر و يکی ماده.آجود میو آن، دو گاو در ايرانويچ به

 آميزش ماه با نطفة گاو، سرآغازی برای خلق چهارپايان و ستوران است.

مار رفته است و در ملل مختلف نيز، ش باروری زنان به ، سرچشمةدرواقع

ماه، به ظاهر مرد يا به شکل مار، با زنانشان »برخی اقوام معتقد بودند که 

گرند، از ترس آنکه نيزد. به عنوان مثال: دختران جوان اسکيمو به ماه نمیآمدرمی

به زمين فرود ها معتقدند که ماه در کسوت دون ژوان، آبستن شوند. استراليايی

 ( 169: 1999)الياده  «ويد.گآمده و زنان را باردار کرده است و سپس ترکشان می

را در ارتباط ی باروری و زايش ا، ماه کارکرد اسطورهرمان طوبی و معنای شبدر 

ايجاد  گرفتن طوبی، در برابر نور ماه و نرينه انگاشتن ماه، سبببا زنان دارد. قرار

مد که همچنين نيز آآرام از شرق بالا میگويی ماه آرام»است. باروری در او شده 

ای برق در هرفت و وهم رقص زن همانند سوزنکگبود. نور ماه، اتاق را دربرمی

درست به ميانة آسمان رسيده بود. ميهمانان را به  فت... ماهرتن حاضران فرو می

بی که ابتدا، خواهان طو (99و  102: 1995پور )پارسی «اتاق خواب هدايت کردند.

القدس، واست که روحخرپی میدداشتن فرزندی چون عيسی بود و از خداوند پی

گرفتن در مقابل نور ماه، لمس کند، با قرار )ع(وجود او را همانند حضرت مريم

ود و نويسنده در فصل بعدی رمان، به چهار فرزند طوبی اشاره شباردار می

 ند.کمی

 

 آب و زنان
آب حيات همة موجودات منشأ نيادين و سودمند در زندگی انسان و از عناصر ب

وری زندگی، مرگ، رستاخيز، راز آفرينش، پاکی و رستگاری، بار»نماد  است. آب

آفريدة  (50: 1991پور )اسماعيل «است. و رشد، تجديد حيات و دگرديسی
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مورد پرستش است که هآب ايزدبانوی، اهورامزداست و در ايران باستان، آناهيتا

های نيرومند يعنی آب در ايران ايزد بانو اَردوی سورا اَناهيتا؛»رفت. گقرار می

است؛ همنبع همة باروری ای روی زمين است. اوهلايش، سرچشمة همة آبآبی

ند و شير را در کردادند، رحم همة مادگان را تطهير میگنطفة همة نران را پاک می

يشت يا يشت پنجم، تنها آبان (95 ـ 99: 1992)هينلز  «ازد.سپستان مادران پاک می

وان در آن به شخصيتّ اساطيری آناهيتا دست يافت. سروری تمنبعی است که می

ا، به آناهيتا اختصاص داشت. از اين رو، بسياری از هچشمها و هبر تمام آب

 معبدها، مکانی برای ستايش آناهيتا در ايران باستان بود.

 

 سرچشمه رفتن زنان به

صوير ت در سراسر رمان، زنان را در کنار سرچشمه و حوض آب به ورپپارسی

من، خبر مرد را »ا بوده است. هکشيده است که وظيفة آوردن آب بر عهدة آن

مونس، اما به » (915: 1995پور )پارسی «شت.کا میهداشتم که زنان را بر سرچشمه

 به سرچشمه رفتن و مکرّر در (525 )همان: «فت.رهوای بردن آب به سرچشمه می

مدن باروری جود آو گرفتن مونس، بيانگر آن است که او خواهان، بهکنار آب قرار

 «شمار رفته است. باروری و رشد به»مادينه و نماد  در خود است، چراکه آب
 (165: 1991)گرين و همکاران 

 

 گرفتن زن در کنار حوض آبقرار

 ـصادق هدايت، زنی لکّاته  کوربوفثيرپذيری از تأور با پدر اين رمان، پارسی

خلق کرده و تصويری دوگانه از او به مخاطب نمايانده است.  ام ليلا ران اثيری، به
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متعدّد در حال بازی و ابتدا، با زنی روسپی و هرزه مواجه هستيم که با مردان  در

 معاشقه است:
دست و پا، روس زمين قرار گرفته بود تا ليلا آنجا در زيرزمين، فريدون ميرزا، چهار »

از او سواری بگيرد. زن قول داده بود، اگر مرد، سواری بدهد، بعد حق دارد، نوک 

طوبی به دور و برش .. يک رشته از موهايش را ببوسد و فريدون ميرزا پذيرفته بود.

يک ماشين و هر  آيد، هر روز درنگاه کرد تا ليلا را پيدا کند. شاهزاده گفت: حالا می

   (191-959: 1995 پوریپارس« )روز با چند مرد جديد، يک لکّاته حسابی.
با استحالة زن اثيری به لکّاته که درپی ارضای نيازهای جنسی  کوربوفدر 

که در اين رمان، با استعلای زن لکّاته به زنی اثيری است، مواجه هستيم، درحالی

ثّر از باورهای شبه عرفانی و متأدر فرجام رمان، زنی که رو هستيم؛ و آسمانی روبه

نيز راهنمايی طوبی را به سوی سرزمين مردگان  مظهر عقل و دانش است، و

رمان، مراحل تدريجی استعلای روحی و فرايند فرديتّ او  نويسندةبرعهده دارد. 

همان  شاهزاده نيز در»صوير درآورده است. ت ی بهارا، با استفاده از مفاهيم اسطوره

گريست، يک آن ساکت شده بود تا رقص زنش را ببيند. زن، حوض نمسير می

آب نماد  (192: همان) «لای درختان گم شد.بيضی شکل را دور زد و در لابه

گرفتن ليلا در کنار حوض آب، قرار و (199: 1999)الياده  «تطهير و نوزايی است»

کيد تأاست که يونگ بر آن  جدّدی به تولّد مابيبيانگر آن است که او درصدد دست

  ، يکی از اشکال نمادين ماندالاست:حوض بيضی شکل نيز دارد.

های خاور دور است، نمودار نگاشت نمادين ساختار ماندالا که خاستگاه آن سرزمين»

جهان است و به صور مختلف در ترسيمات خطی، نقاّشی، پيکرتراشی و رقص ظاهر 

به معنی دايره و مرکز است... ماندالا، بازتاب يا  ماندالا؛سانسکريت شود. واژة می

بازنمايی تصوير جهان معنوی به شکلی محسوس و ملموس است و محملی برای 

ملّ و نمودار سير آفاق و انفس و راهی آهنين است که سالک و تأتمرکز حواس و 

  (106ـ  101: 1999)دوبوکور « زاير بايد آن را بپيمايد.
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ناگزير است که رقصی دوّار  ،کردن مراتب رازآموزیلا برای طیبنابراين لي

 15رقص دورانی يا چرخشی، تقليدی از گردش »پيرامون حوض داشته باشد. 

سيّاره پيرامون خورشيد است و اتّصال زمين به آسمان را به نحوی رمزی تمثيل 

چرخة يک پس رقص دوّار ليلا، بازآفرينی سمبل (55: 1999دوبوکور ) «کند.می

دهندة تصوير ازلی ازدواج مادر زمين با پدر آسمانی آفرينش است؛ يعنی بازتاب

 است.

 

 اسطورة پری

در بخشی »موجودی ماورايی در انديشه و ذهن مردم باستان بوده است که  پری

 .«دندشهای ايران شرقی، به عنوان ايزد بانوان باروری ستايش میاز سرزمين

د و با زيبايی خيره ار بواز قدرت جادويی برخورد پری (291: 1ج ،1951)رضی 

 . اختسا را مفتون خويش میه، انسانکه داشت ایکننده

گونه توان فريبايی، ودند و از هرها، تجسّم ايزدينة ميل و خواهش تنی بپری»

جاذبه و افسونگری زنانه برخوردار بودند و به پندار مردم از بهر بارورشدن و 

آميختند و با نمايش زيبايی ای درمیو نيز شاهان و يلان اسطوره زاييدن با ايزدان

های کردند. ولی بعدها، در اثر تغيير و تحوّل ارزشو جمال خود، آنان را اغوا می

اخلاق و پارسايی، توجهی بيش مسئلة آوری زرتشت که به ويژه ديناخلاقی و به

، تگی نزديکشان به کاماز حد داشت، پريان به علتّ سرشت شهوانی خود و وابس

از انجمن ايزدان رانده شدند و دگرگونی  ،های آيينیها و مراسم کامرانیجشن

های اهريمنی جوهری پيدا کرده در آيين زرتشتی و مزديسنا، به صورت بوده

  (1: 1920)سرکاراتی « درآمدند.

ای اشاره شده است که به زنی اثيری و فريبنده طوبی و معنای شب در رمان
کارکردهای اساطيری پری را داراست. اين زن فرنگی، با پای نهادن به روستايی 

مرد، اما ديوانه زن »خود ساخته بود.  الی همدان، مردان و زنان را شيفتةدر حو
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ای اطراف، هرد. روزها در دشتکزندگی میهيئتی فرنگی شده بود که همراه 
اسب از ميان  اد. گاهی بادیش را به دست باد مااخت و گيسوان طلايیتاسب می

 (515: 1995پور )پارسی« رد.کزنان و مردان را مبهوت می گذشت و همةده می
دور و دست نيافتنی »جويی از آن زن بودند، اما او، مردان اين روستا، درپی کام

 (515)همان:  «بود.

شهوانی که در وجود اين زن، برای اغوای مردان قرار داشت،  ـويژگی جنسی 
کم به پری ذهنی زن، کم»که چنانها نزديک ساخته بود. آناو را به پری در اسطوره

بر آمده بود، خکه بیتمام مردان ده تغيير حضور داده بود و يک روز، همچنان
ار، تعادل زندگی وزن پریشدن به يکبارة اين ناپديد (515)همان:  «بر رفته بود.خبی

ی که اگونه داری داشت، برهم زده بود، بهمردی از اهالی روستا را که شغل مکتب
  (515: همان) «شراب پناه برده بود و رسوای اهل ده شده بود.»به 

هريمنی است که کارکرد دوم دارای دو کارکرد اهورايی و ا هاپری در اسطوره
که زيبا و دلرباست، مردان را  پری مشاهده کرد؛وان تدر اين رمان می پری را

دار روستا را به ونه است که مکتبگازد، اما دست نيافتنی و اينسشيفتة خود می
ار، آوارة ديگر وشاند، حالتی ماليخوليايی در او ايجاد و او را مجنونکجنون می
سنتّ ادب فارسی، در »ی از آن پری را بيابد. اند تا بلکه بتواند، نشانهکشهرها می

  (559: 1ج ،1911)شميسا « اند.کردهتعبير « دگیزپری»از اين حالت، به 

 

 گمش و شاهزاده گیلگیل

حاکم است، اين اثر را به  طوبی و معنای شب رمانکه بر سراسر  بينش اساطيری
ور با برگزيدن بخش نخست پنزديک ساخته است. پارسی 1گمشحماسة گيل

ند و کخلق می ام شاهزاده گيلن به ایشخصيتّ اسطوره، مشگگيلواژة 
گونه، اين ازد و اينسمش نزديک میگبه گيل ،ای او را در اين رمانهاریکخويش

                                                           

1. Epic of Gilgamesh     
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به بررسی وجوه مشترک ميان اين در ادامه مقاله  .ندزرمان را با اسطوره پيوند می
  م:يپردازمیدو اثر 
 

 نبرد با دیو

 به ایيکی از مضامين اسطوره 5خومبابا،ام ن با ديوی به 1،مش و انکيدوگنبرد گيل

ار رفته در اين حماسه است. خومبابا، ديوی اهريمنی است که بسيار زشت، ک

هايی از مفرغ فلس نند شير. تن او باهايی داشت، ماپنجه»مهيب و مخوف است. 

وحشی بود. های گاو نر پوشيده بود. پاهای او، چنگال کرکس بود. بر سر او، شاخ

مش و گگيل (91: 1959 گمشگيل) «افت.يدُم و اندام آميزش او، با سر مار پايان می

ردم را از شرّ آن بر ديو غلبه يابند و خدايان و م با اتحّاد و يکدلی توانستند انکيدو

ش پست و بخ» رود. يونگمیمار ش گمش بهگيل ديو ساية برهانند. درواقع،

شامل تمامی اميال و  ناميده است. سايه 9سايهحيوانی شخصيتّ انسان را 

همان نفس  سايه (559: 1919)يونگ  «آلود است.هوساخلاقی و های غيرفعاليتّ

: 1951)اسنودن  «است. بخش تاريک شخصيتّ انسان»اره در ضمير انسان و نيز امّ

 با ديو نفس است که در مش با ديو، درحقيقت کشمکش او،گ( جدال گيل56

 ود.شبر ديو منجر می ه پيروزی اونهايت ب

، تمام تلاش شاهزاده گيل آن است که صفات طوبی و معنای شب رماندر 

لگوی سايه، در ضمير او شکل يافته امذموم و ناخوشايندی را که در شکل کهن

خودشناسی و است، از خود بزدايد. زدايش سايه، بستری مناسب برای رسيدن به 

ثرّ از باورهای شبه عرفانی متأسپس به خداشناسی است. در اين اثر، شاهزاده گيل 

را حول محور  ويسندة رمان، نگرش منفی نسبت به زناست. از اين روی، ن
                                                           

1. Enkidu    2. Xumbaba    
 

3. Shadow 
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آورده است و ديو نفس را در قالب زن که شخصيتّ شاهزاده گيل به گردش در

ايانده است. در اين اثر، شاهزاده به مخاطب نم ،مظهر نفس امّاره، وسوسه و شرّ

ر و ستجسمّی از مزاحمت، دست و پاگير، شريک شيطان، سبک»زن را  گيل

مار آورده است. ش به (196و  125: 1995پور )پارسی« غز و زنجير نامريی بر پایمبی

بنابراين، شاهزاده گيل برای جلوگيری از هبوط ناگزير است که به مبارزه با 

نفسانی خويش بپردازد و زنان را که ساية خويش هستند، به  طبيعت و هواجس

کشيدند تا من، بسياری از آنان، خود به ميل خود روی زمين دراز می»قتل برساند. 

 (199)همان:  «هايم را دور گردنشان حلقه کنم. من، مرگ شده بودم.پنجه

يو د»از آن سخن به ميان آمده است،  گمشحماسة گيلدومين ديوی که در 

بر خواهد او آسمانی، تمام شهر اوروک را درشدن گه با کشتهاست ک« الیسخشک

ای او هو ذکر خباثت 1مش به عشق ايشترگوجهی گيلتبی گرفت. در اين حماسه

پدر آسمانی برود و از او بخواهد که گاو آسمانی  5ود که ايشتر نزد انو،شسبب می

اما انو به ايشتر هشدار  نابود سازد، مش راگتا به اين وسيله، گيل بدو بدهد را

الی، سسال قحطی و خشکشدن گاو آسمانی، هفتهد که در صورت کشتهدمی

 سالويی، بکنم، هفتجاگر من، آنچه تو می»شهر اوروک را دربرخواهد گرفت. 

ی؟ آيا اگرسنگی پديد خواهد آمد. آيا به اندازة کافی، گندم در انبارها فراهم آورده

گاو  (22: 1959 گمشگيل) «ی؟الوفه به اندازة کافی برای حيوانات روياندهگياه و ع

بانگ و نعرة »است. و نماد زايش و باروری  (99: 1916)بهار  «برابر زن»در اساطير، 

ود و آن هر دو، ای کهن، با طوفان و رعد برابر شده بهورزه گاو، در فرهنگ

 ( بنابراين، کشتن گاو91: 1999)الياده  «د.نافتهرمار میش کننده بهتجلیّ نيروی باور

دهد سپس ايشتر به انو اطمينان خاطر می الی است.سسبب بروز قحطی و خشک

                                                           

1. Ishtar     2. Anu 
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 گمش و انکيدو توانستند،گيل ،اند. بنابراينکه به اندازة کافی گندم، ذخيره کرده

 گونه خشم ايشتر را دوچندان ساختند.گاو را به قتل برسانند و اين

ور پالی اشاره شده است. پارسیس، به ديو خشکطوبی و معنای شب رماندر 

با بينش اساطيری که دارد، هجوم و يورش بيگانگان به ايران زمين را در قالب 

ازی بيگانگان به ايران زمين را به قرون يورد و دستآالی به تصوير درمیسخشک

ردد. از اين گر میگذشته و در قالب حملة مغول به خاک ايران به مخاطب يادآو

رداند تا از دريچة چشمان گمیصد سال قبل بازرو، شاهزاده گيل را به هفت

شاهزاده گيل، شمشيرهای آخته بر گردن زنان و مردان ايران زمين را به تصوير 

به  (195و  501: 1995پور )پارسی «آمدند، بردند و سوختند»های شد و با جملهکمی

هين مام ايرانيان، در حال غارت و چپاول توسط هد که مدمخاطب هشدار می

 است.ههايی چون انگليس، روس، فرانسه و آمريکايیبيگانگان و اجنبی

 رين ويژگی زمين و زنان است که آن دو را، به يکديگرتزايش و باروری، مهم

اصل، به زنان سترونی حای خشک و بیهبيابان نزديک ساخته است. در اين رمان

ست که نيروی زايش ندارند و از اين رو، شاهزاده گيل، انتقام تشبيه شده ا

ای هاست، بيابانهآنچه باعث بيزاری من از آن»تاند. ساز زنان می ای قفر راهزمين

 (125)همان: « گيرم.ا میهاز آن ام زمين خشک راانتق قفر است. من

ابتدای از همان ايی است که سرزمين ايران هيکی از پديده الیسخشک

 1«اپوش»الی را سديو خشک هاگيری با آن مواجه بوده است. در اسطورهشکل

 است، قرار دارد.هند که در تضاد با تيشتر که الاهة آباناميده (91: 1992)هينلز 

اين رمان  ایهدو بار ساية شوم خود را بر سر شخصيتّ الیسديو خشک

الی که سای رهايی از خشکدوّم است که طوبی بر افکنده است که در مرتبة

زندگی او و فرزندانش را مورد تهديد قرار داده است، متوسلّ به انجام آيينی چون 
                                                           

1. Aposh 
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واند. خنماز باران می»ردد. گخواندن نماز باران و استغاثه به درگاه الاهی می

معی نماز جرد و دستهکها را پشت سرش رديف میالماس خاتون، ياقوت و بچهّ

: 1995 پور)پارسی «ردند.کرفتند و زاری میگبه سر می قرآنواندند. سپس، خمی

116) 
ثابة ريختن آب م ريختن طوبی و فرزندانش در تمنّای باران و ترسالی، بهاشک

خيزی زمين است تا نهايت، آبياری و حاصل بر روی زمين خشک و برهوت و در

الی و عدم بارش باران را سخشک ا بازگردد. طوبیهبار ديگر برکت به خانه

بود، گناهی کرده است که مطمئن حالا ديگر »انست. دمرتبط با انجام گناه می

شنهاد پي» گناهانی چون (116: همان)« گناهی؟هد، اما چه دبابت آن تقاص پس می

های دوران ازیبکردن به بدن عريان پدر و همازدواج به حاج محمود، نگاه

را مجاب ساخته بود که گناهی مرتکب شده و به تاوان او  (116)همان:  «کودکی

با زيرکی نقبی به دو  ورپا عارض گشته است. پارسیهالی بر آنسآن، خشک

بر خير را در  زند و غلبة شرّسالی و ترسالی میو خير، در قالب خشک نيروی شرّ

 ماياند.ناين رمان، بدين شکل به مخاطب می

 

 سفر

است که  1«سفر»الگوی نمودی برجسته دارد، کهن گمشحماسة گيلآنچه در 

گيرد تا به اکسير حيات قهرمان داستان، سفری طولانی و پر مخافت را درپيش می

وی حقيقت، وججست نمادگرايی سفر، بسيار غنی است و اغلب»دست يابد. 

)شواليه  .«هددجو و کشف يک مرکز معنوی معنا میوآرامش و جاودانگی، جست

مرگ انکيدو و هراس از مرگ، سرآغاز سفری رازورانه  (259: 9ج ،1915و گربران 

                                                           

1. Travel  
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مش است تا بتواند حقيقت مرگ را کشف کند و برای هميشه جاودان گبرای گيل

سر ای مختلفی را پشتهبرای درک چيستی مرگ، آزمون مشگباقی بماند. گيل

برابر وسوسة دالان تيره و تاريک، ايستادگی در »ذارد که از سه آزمون گمی

آيد. سربلند بيرون می (11: 1990اری )ست «ازای مرگهو گذر از آب 1سيدوری

شب است که در اين روز و هفتدّت ششدشوارترين آزمون او، بيداری به م

  5اما اوتناپيشتيم ود،رهد و به خوابی عميق فرو میدآزمون، به شکست تن درمی

ی که در آن ات، به او نشان چشمهگمش اس)نوح سومری( که پير خردمند گيل

آن گياه مانند خاری است و در اعماق دور، »هد. دگياه جاودانه روييده است، می

 ويد. خار آن مانند نيزه خارپشت است و در دريای آب شيرين دوررزير دريا می

ست آوری و از آن بخوری، جوان و زندگی د ويد. اگر اين گياه را بهرمی

مراحل گذار و تشرفّ که  (105: 1959 گمشگيل) «يافت.جاويدان خواهی 

نهايت قهرمان را به  دربرگيرندة رويدادها و حوادث سخت و دشوار است، در

نشانة ميل درونی برای » گمشهد. سفر گيلدسوی انکشاف خويشتن سوق می

)شواليه و گربران  .«ودشای تازه میهجو و کشف افقوجست تغيير است که منجر به

ست آوردن آن گياه سحرآميز در آب غوطه د به برای گمشگيل (251: 9ج ،1915

 ند.زمی
، رفتن در آب از لحاظ انسانی برابر با مرگ است... آب، دارای قدرت تطهيرفرو»

ميرد و آنکه از رود، میآنچه در آب فرو می تجديد حيات و نوزايی است؛ زيرا

تواند، سرگذشت است که میگناه و بیچون کودکی بی آورد؛آب سر بر می

« دربرگيرندة وحی و الهام جديد باشد و زندگانی خاص نوينی را آغاز کند.

 (199: 1999)الياده 

                                                           

1. Siduri    2. Utnapishtim 
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گمش به گياه جاودانگی دست يافت و تصميم گرفت که آن را سرانجام گيل

د شوند. سپس منبه شهر اوروک برد تا همة پهلوانان، از قدرت جاودانگی بهره

گمش برای کردن، گيلآن شهر شدند و به هنگام استراحت سوار بر کشتی، عازم

پيش  يدبوی گياه را شن ماری»ارد آب شد. در همين هنگام، شوی بدن ووشست

 گمشگيل) «.دور انداخت و جوان شد د و گياه را خورد... پوست خود راخزي

وان، تهای او را میماند. تمام رنجاو از جاودانگی باز  گونهو اين (109: 1959

سفری نمادين و  مار آورد؛ چراکه سفر اوش مراحل گذار از بلوغ به پختگی به

ين سفر کسب کرده، سوی انفس بود و دانش و بينشی که از ا حرکت از آفاق به

برای خود و مردم شهر اوروک بوده است و او دريافت که مرگ،  تنها رهاورد او

 ا را در بر خواهد گرفت.هامری محتوم و ناگزير است و همة انسان

شاهزاده گيل تنها شخصيّتی است که در درازنای  طوبی و معنای شب رماندر 

د مري حوادث در ايران است. در اين رمان اور تمام گتاريخ جاودان زيسته و نظاره

درنورديدن »و درصدد  باشدمیاز کشور روم  سفر اوآغاز  و شيخ صنعان است

يک نوع  سفر او (199: 1995پور )پارسی «چين و ماچين، به کوه قاف برسد.

ردد تا پس گای آن آغاز میهمکاشفه در ضمير است که از مغرب جان و تاريکی

سد. قطع طريق، بدون از طی مسير، به مشرق جان و تابش انوار قاهرة الاهی بر

همراهی پير و مراد ميسّر نيست؛ شيخ صنعان که مقتدای شاهزاده گيل است، 

مّل، بينش درونی، خرد، هوشمندی و تأعرّف دانش، تجسمّ اصل روحانی و مُ»

که شاهزاده گيل را، مجهّز به دانايی و  (162: 1991)گرين و همکاران  «شهود است

عشق مجازی را، بايد قربانی عشق حقيقی کرد » ويد:گند و به او میکمعرفت می

از اين  (199: 1995پور )پارسی «ارند.دو مردمان دنيا به عبث، دل به مجاز خوش می

ارة او بودند، به روست که در هنگامة حملة مغول، زنان را که در حکم نفس امّ 

حقيقت را در دانة  ورساند تا از پير و مراد خويش اطاعت کرده باشد. اقتل می
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با گندم دشمنی بورزد و دايم فرزندان »ديد و تمام مساعی او آن بود که گندم می

 (501: 1995پور پارسی) «قابيل را، به جرم کشتن جدشّ، هابيل زير بار محنت ببرد.

شدن حضرت رين عامل فريفتهتيادآور ميوة ممنوعه بود و مهم گندم برای او

درصدد بود که با داس به  ،بنابراين ت بر زمين بود.از بهشآدم)ع( و حوا و هبوط 

ا و هاختيم و در کنار اجاقسای شکننده میهاز رسُ، داس»کشتن گندم بپردازد. 

اگرچه در  (505 )همان:« افتاديم.ختيم و با اين داس، به جان گندم میپها میکوره

با استفاده از  ورپما پارسید، اانشمار آورده ميوة معرفت به عرفان ميوة ممنوعه را

ند و با ککه در اين دنيا وجود دارد، اشاره می ایهای ممنوعه، به ميوهاستعارة گندم

شدن ردازد. در حقيقت جاودانهپها میداس که نماد مرگ است، به کشتن آن

ای آن و از هشاهزاده گيل، از رهگذر مصاحبت با پير دانا، سفر و تحمّل مرارت

 ست آمده است که اثرات آن در پايان رمان بهد هواجس نفسانی بهميان بردن 

ای است که شخصيتّ شاهزاده گيل، دچار تحوّل و دگرگونی عمده ایگونه

و تبديل به  طور کامل درباخته است که هستی و تعيّنات خويش را به ،گرددمی

 است وکه درخور ملامت ديگران شده پوش و لاابالی گشته است ند ژندهيک رِ

 وان سراغ گرفت.تنمی ديگر شکوه شاهانه را در او

 

 به جهان مردگان سفر

ای مطرح در جهان است که در آن هيکی از اسطوره انديشة سفر به دنيای مردگان
ای بنيادين هغازد تا پاسخ پرسشآقهرمان، سفری را به جهان زيرين و تاريک می

، قهرمان 5ويرژيل 1ايدانهخود را در مورد فلسفة مرگ و چيستی آن دريابد. در 
ند و آنچه را که ديده است، به آگاهی مخاطب کداستان، به جهان ارواح سفر می

                                                           

1. Aeneid   2. Virgil 
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چنبر کودکانی که به »آس، به هنگام رفتن به عالم زيرين، درابتدا ساند. انهرمی
ند، از جمله ايند. سپس، افرادی را که خودکشی کردهبد، میانهنگام زادن درگذشته
، سومين بئيفودند. دورتر جنگاوران، سربازان آگاممنون، کديدون را مشاهده می

 (159: 1990) «يند.بشوی هلن و تباهکاران را به هنگام مجازات می
در  ند. اوکسفر خود را با ورود به دوزخ آغاز می 5دانته نيز 1کمدی الاهیدر 

راه زندگانی  در نيمة»کند: گونه بيان میود اول اين بخش، علتّ سفرش را اينسر

)آليگيری  «زيرا راه راست را گم کرده بودم. ما خويشتن را در جنگلی تاريک يافتم؛

1915 :51)  

انکيدو را به جرم کشتن ديو خومبابا و نرّه گاو  ، خدايانگمشسة گيلحمادر 

پس از دوازده روز بيماری، تسليم  و انکيدو کنندآسمانی به مرگ محکوم می

به دنبال جاودانگی بود و  از مرگ انکيدو گمش که پسود. گيلشمرگ می

تلاش بسيار به آن دست نيافت، درصدد برآمد تا به سرزمين مردگان  رغمعلی

به  از سرنوشت مردگان آگاهی يابد. اوسفر کند تا با انکيدو ملاقات کند و 

خواهد رود و در ديدار با ساية انکيدو، از او مین به زير زمين میراهنمايی کاهنا

 ويد: گبپردازد که ساية انکيدو به او می که به تشريح جهان زيرين
ها، او شد، کرمسودی و قلب تو خشنود میببين! رفيقی که تو او را به دست می»

فت، گرا میدوست تو که دست تو ر ورند. انکيدوخای میرا مانند جامة کهنه

غبار زمين شده. او در خاک افتاد و خاک شده.  مانند خاک رس شده. او

« خواست، باز هم بيشتر بپرسد که ساية انکيدو ناپديد گرديد.گمش میگيل

 (111-115: 1959 گمشگيل)

 بود، بيش از پيش دريافت که مرگمش که از حقيقت مرگ آگاهی يافته گگيل

گريزی از آن نيست. پس به شهر اوروک بازگشت  علاج است وامری محتوم و نا

 تسليم مرگ گرديد. و در آنجا
                                                           
 

1. The divin comedy   2. Dante    
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يعنی طوبی به عالم زيرين اشاره  به سفر قهرمان؛ رمان طوبی و معنای شبدر 
راهنمای دانته در  شاعر روم باستان ، ويرژيلکمدی الاهیشده است. اگر در 

ليلا که مظهر  اين رمانمای او در بهشت است، در راهن 1تريسبئادوزخ و برزخ و 
گان است تا سفری عقل، دانش و بينش است، راهنمای طوبی به سرزمين مرد

با جسدهای ستاره و  شهودی را به زيرزمين، آغاز کنند. آن دو در ابتدای سفر
 ردند.گمريم مواجه می

های انار بودند. صدای زنگ در ريشه زن را با خود به عمق کشيد. ابتداپير»
کرد. آن يکی، گوش طوبی خورد... يکنواخت و بطی گاهی صدا میمحزونی به 

چرخيد. سيلی بود، در زير مريم همانند غرّش طوفان و گردباد در ذرّاتش می
سره يک رويم. اينجاتر میغرّيد. ليلا گفت: پايينپيچيد و میخاک و درهم می

کنند. غرّش اگو میاند، اکنون خود را وفرياد و ناله بود. گفت: اينان، لال مرده
رفتند، به پاشاند. به عمق میها، تمام ذرّاتش را از هم میکنندة فريادها و نالهکر

تر از تاريکی... به عمق فلز، به عمق آتش، به عمق آب عمق تاريکی، تاريک
 (902-906: 1995پور )پارسی« رفتند.می

ها که قهرمان پس از سفر به جهان زيرين، برخلاف ديگر اسطوره ورپپارسی
ی طوبی بازگشت فيزيکی برا شت، در اين رمانگدوباره به جهان مادی بازمی

طوبی را به گيتی، در  قايل نگشته است. در حقيقت نويسندة رمان، رجعت دوبارة
 قالب آيين باروری گياهی به تصوير درآورده است؛ 

اعصاری بسيار کهن در تاريخ تفکّر بشر تعلقّ دارد که همان، پندار اين آيين، به »
ق.م در  9و  2های باروری گياهی در نهادهای فرهنگی مادرسالاری هزاره

ای آسيای غربی بوده است. از نظر مردم آن اعتقادات سومری، سامی و مديترانه
نی مرگ آن يع ؛شدن آن به زمينزندگی و رستاخيز يک دانه در فرو رمز زمان،

 (29: 1955)رضی « ها پس از مرگ رستاخيز خواهند داشت.است. بنابراين، انسان

نمادين قهرمان را  ای، بازگشتپور نيز با استفاده از اين الگوی اسطورهپارسی
به عمق رفت. به عمق آن »با باروری مجدّد گياهی به مخاطب نمايانده است. 

                                                           

1. Beatrice 
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جرقّه زد. زمين باردار شد. يکپارچه بار برداشت.  هایغرّنده. ستاره سيل توفندة
در فصل زاييدن، از هر سلول تنش، کسی زاييد: زن و مرد، پير و جوان و کوتاه و 

را با تکيه بر باروری رجعت طوبی  درحقيقت، نويسندة رمان (919: 1995) «بلند.
  ، به تصوير کشيده است.شدن او در قالب درخت انارزن و تکثير

 

 نتیجه

ابزاری کارآمد برای تحليل متون ادبی است که به وسيلة آن  اینقد اسطوره

وان، زوايای تای متعدّد از انواع ادبی دست يافت و نيز میهوان، به خوانشتمی

نقد ا، در دوران باستان آشکار ساخت. ای انسان رهکاریمختلفی از خويش

های نمادين يک قوم است، های جمعی و کنشدرصدد تبيين ارزش ایاسطوره

چراکه بسياری از عملکردهای انسان، برخاسته از يک تجربة مشترک در طی 

صدد کشف و تشريح در ويس مدرنناعصار مختلف بوده است. از اين رو، رمان

کارگيری مضامين  هاست. بهای آميخته در زندگی جاری انسانهمونهنکهن

فزايد و هم بر ار انسجام متنی اثر میهم ب ويسان معاصرنی توسط رمانااسطوره

گونه است که آن را تبديل به يک اثر ماندگار و جاويد خواهد غنای آن و اين

 کرد.

ر اشاره کرد که پووان به شهرنوش پارسیتويسان معاصر، میناز ميان رمان

ی به رشته تحرير درآورده است. ارا با بينش اسطوره رمان طوبی و معنای شب

يد و با آنمی به چشم ایکه از همان ابتدا، عناصر اسطوره ی استاگونه رمان به

وره با وان دريافت که اسطتمی ،ی و شبه عرفانیاعبور از سطح تلميحات اسطوره

ار نويسنده را ای رمان عجين گشته و اين عامل، ارزش کهشخصيتّ تار و پود

و پنهان ا ضمنی هچراکه هر چقدر محاکات از اسطوره دوچندان ساخته است؛

 ازد.سدرخور توجه می باشد، ارزش ادبی رمان را
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ای قاجار و پهلوی را های اين رمان، دو دورة پادشاهی سلسلههشخصيتّ

 چون نند و در هر دو دوره، کشور تحت استيلای استعمارگرانیکتجربه می

از  برای آنکه انزجار خود را ورپانگليس، فرانسه، روسيه و آمريکاست. پارسی

 رابطة سمبليک غلبة دشمنان بر ايران زمين نشان دهد، با استفاده از زبانی

ند که مهين مام کازد و به ايرانيان گوشزد میسمعناداری ميان زمين و زن ايجاد می

ايرانيان درحال چپاول است و ورود استعمارگران به ايران را، در قالب 

وبا و  های مختلفی چونبيماریماياند که درپی آن، نالی به مخاطب میسخشک

زنان و کودکان را در تمنّای ترسالی و  يد در جامعه شيوع يافته است. سپستيفوي

 ورد.آتصوير درمی واهی بهخبا برگزاری آيين باران

قهرمان رمان خواهان داشتن فرزندانی است که نويسندة  در اين رمان طوبی

ازد. سگرفتن او در برابر ماه، او را بارور میبودن ماه و قرار نرينهرمان، با تکيه بر 

از باروری مونس در اين رمان گشته است و سمادينه انگاشتن آب، نيز سبب

شد که کنويسندة رمان، فرايند فرديتّ ليلا را نيز در کنار حوض آب به تصوير می

به  وانتی اين اثر میابا خوانش اسطوره ،ابد. بنابراينيبه تطهير و نوزايی دست می

 ای رمان پی برد. های شخصيتّهکاریعلل خويش
  

 نوشتپی

 یو کنش خاص سپاردیم یرمان است که فرزندانش را به دست طوب یهاتيّاز شخص یکي (1)

 .دهدیرا در روند رمان انجام نم
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 . تهران: فردوس.فرهنگ اشارات ادبيات فارسی. 1911 شميسا، سيروس.

 . تهران: فردوس.بيان و معانی. 1915ـــــــــــــ . 
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. ترجمه و تحقيق سودابه فضايلی. تهران: فرهنگ نمادها. 1915و گربران، آلن.  شواليه، ژان

 جيحون.

 . تهران: توس.های پهلویاساطير و فرهنگ ايران در نوشته. 1959 عفيفی، رحيم.

. 1. شکلک«. اسطورة زن، تحليل فلسفی رمان طوبی و معنای شب. »1969علايی، مشيّت. 

 .69 -11صص 

ی در پردازهای اسطورهها و محدوديّتظرفيّت. »1991 جانی، محمّد و آهی، محمود.علی

. شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبادبيات عرفانی و اسطوره«. های جنگرمان

 .599-550. صص 29ش

های از مجموعه مقاله، ترجمة جلال ستّاری. «ادبيات و اسطوره. »1990 فرای، نورتروپ.
 . تهران: سروش.اسطوره و رمز

 . ترجمة فرزانه طاهری. تهران: نيلوفر.مبانی نقد ادبی. 1991و همکاران.  گرين، ويلفرد

 زاده. تهران: اختران.. ترجمة داوود منشی1959 .گمشگيل

 اسطوره.پور. تهران: . ترجمة ابوالقاسم اسماعيلنامة اساطيردانش. 1951وارنر، رکس. 

 الدين کزّازی. تهران: مرکز.. ترجمة ميرجلالايدانه. 1990ويرژيل.

. ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلّی. تهران: شناخت اساطير ايران. 1992هينلز، جان راسل. 

 چشمه.

. نامهنايرا «.پور()نوشتة شهرنوش پارسی طوبا و معنای شبتأملّی در . »1965ياوری، حورا. 

 .190ـ191. صص59ش 

 : جامی.. ترجمة لطيف صدقيانی. تهرانروح و زندگی. 1919يونگ، کارل گوستاو. 

 . ترجمة محمود سلطانيه. تهران: جامی.هايشانسان و سمبول. 1995ــــــــــــــــــ . 
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